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ژوهش درباره بدعت و ابعاد آن از چند جهت ضروری است
 -1راستن دن خدا از رایه ها؛

2- نمایاندن چهره واقعی اسلام به کسانی که ی طرفانه در ی اسلام ناب اند؛
3- نمایاندن چهره واقعی جریان های منحرف و مکتب های گمراه کننده که در دامن اسلام پدید آمده و با حربه

احیای دن و مبارزه با بدعت، بدعت های ی شماری را در دن ایجاد کرده اند.
بدعت را تمای مذهب های اسلای حرام ی دانند و بدعت گذار را فاسق و گناهکار معرفی ی کنند.

مرحوم نراقی (ره) نوشه است: «حرمت بدعت مورد اتفاق امت اسلام است، بلکه اصل حرمت آن ضروری دن و
ملت است.» (1)

دلل عمده حرمت روایات مستفیض بلکه متواتری است که شیعه و اهل سنت از یامبر خدا صلی الله علیه و آله
وسلم نقل کرده اند که فرمودند:

«هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.» (2)
با ان که تمای مذهب های اسلای بدعت را حرام ی دانند لیکن چون ماهیت آن به درستی روشن نشده،
بدعت ستزان، در شناخت و مبارزه با آن گاه ره افراط یموده و گاه تفریط و گاه به کفر و تفسق یکدیگر
رداخه اند. ان بدان جهت است که اکنون دانشمندان مسلمان در ان مساله مهم تحقق جامعی عرضه

نکرده اند.
ما در ان نوشار برآنیم ا گای در توضح و تشرح بدعت برداریم. (3) به امید آن که برای اهل تحقق مفید افتد

و با معیار دعت بتوانند به ارزیای حرکت های که با داعیه احیای دن در جهان اسلام پدید آمده اند، بردازند.
 

بدعت در لغت و اصطلاح
بدعت، یعنی احداث و اختراع چزی، بدون نمونه و همانند گذشه. (4) از همن ماده است، بدع، (5) که از

اسماء الی و به معنی ابداع و احداث اشیا از عدم است. (6)
فقهان مسلمان در تعریف بدعت، دیدگاه های گوناگونی دارند:

1- برخی دامنه بدعت را گسترانده اند، و هر پدیده جدیدی را که پس از رحلت یامبر اکرم - صلی الله علیه و آله
وسلم - پدیدار شده، بدعت پنداشه اند و حرام.

2- برخی دیگر، دامنه آن گسترده اند، ولی همه انواع آن را ناشایست ندانسه اند، بلکه بدعت را قسیم کرده اند،
به شایست و ناشایست.

3- برخی بر ان باورند که بدعت نامیدن هر پدیده جدیدی پس از یامبر اکرم - صلی الله علیه و آله وسلم -
خطاست، بلکه بدعت، عملی است که به قصد عبادت و مشروعیت و طاعت شارع، انجام گرد.

4- به عقیده گروه دیگر، عملی بدعت است که دارای دو وژگی باشد: نخست اصل و اساسی در شریعت نداشه



باشد؛ دوم به عنوان طرق شرعی وانمود شود.
 

دیدگاه اول
بربهاری، (7) ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و... دیدگاه اول را پذرفه اند که در ان جا به طور اختصار به طرح

دیدگاه های آنان ی ردازیم.
1- بربهاری

ابو محمد حسن بن علی بن خلف بربهاری (م: 329 ق) از دانشمندان معروف حنبلی در قرن چهارم بود، که
افکارش را در کای به نام السنة بیان کرده و متن کامل آن را قاضی ای الحسن محمد بن ای یعلی در طبقات

الحنابله (8) نقل کرده است.
وی هرگونه بحث و تفکر در ذات و صفات خدا را بدعت دانسه و نوشه است:

«واعلم انه انما جاء هلاک الجهمیة من انهم فکروا فی الرب.» (9)
هم چنن معقد است که خداوند را در قیامت با چشم سر ی توان دید. (10)

ملاحظه ی کنید که بربهاری با بستن در تفکر و تعقل در مورد خدا به دره هولناک تجسیم سقوط کرده است.
بربهاری شیعیان را به جرم ایمان به رجعت و علم غیب برای امامان کفر، و آنان را متهم ی کند که معقدند

علی بن ای طالب زنده است وقبل از قیامت رجعت ی کند. (11)
ان سخن نشان ی دهد که وی تصور درستی از رجعت نداشه است. رجعتی که شیعیان و برخی از دانشمندان
اهل سنت به آن معقدند، رجوع به دنیا بعد از مرگ است. درباره علم غیب امامان نز باید گفت که شیعه

براساس آیات متعدد قرآن (12) و روایات متواتر (13) به علم غیبت معقد است.
بربهاری در فروع دن بر سه نکه اکید دارد و احیای دن را منوط به رعایت ان سه نکه ی داند. (14)

 -1رهز از بدعت، واژه بدعت در ان اثر فراوان به کار رفه است. به گونه ای که شاید کمتر صفحه ای یافت شود
که در آن واژه بدعت چند بار به کار نرفه باشد.

وی در ان باره نوشه است:
از نوآوری های کوچک در کار دن برهزید؛ زرا همن بدعت های کوچک، اندک اندک پا ی گرد، بزرگ ی شود

و... ودر پایان به دینی مبدل ی شود و مردمان زیادی بدان ی گروند.» (15)
وی نوشه است: «هرگونه علی که بندگان از علوم باطنی ادعا کنند که در کاب و سنت یافت نشود، بدعت و

گمراهی است و کسی حق ندارد بدان عمل، و مردم را به آن دعوت کند.» (16)
 -2رهز از عمل به رای و قیاس. وی نوشه است:

«یکی از اسباب نابودی و گمراهی جهمیه ان بود که قیاس را وضع کردند و دن خدا را طق رای خود قیاس ی
کردند و در نتیجه، به سوی کفر روشن کشیده شدند.» (17)

3- مسلمانان را به بازگشت به دن عتق به گونه ای که در روزگار سه خلیفه اول راج بود، فرا ی خواند. (18)
2- ابن تیمیه

قی الدن ابوالعباس احمد بن شهاب الدن عبدالحلیم بن مجدالدن حرای الدمشقی الحنبلی (م 728 ق)
معروف به ابن تیمیه یکی از شارحان افکار حنبلیان و به وژه «بربهاری » است. وی همانند بربهاری احیای دن را

در دو بخش اصول وفروع بر دو اصل مبنی ی داند: نخست: روی از سلف؛ دوم: اصل عدم اول.



او نوشه است: «بعضی از جهال ی پندارند راه سلف درباره فهم صفات و اسمای خدا سالم تر است ولی راه
خلف و ماخران استوارتر و علی تر. اما بیشتر اینان بدعت گزار و منحرف اند؛ زرا راه فیلسوفان را بر راه سلف

صالح ترجح ی دهند.» (19)
وی براساس ان دو اصل، همه صفات افعالی که در قرآن ذکر شده و حاکی از جسم بودن و قابل مشاهده بودن
خداوند برای بشر است صحح دانسه و اول آن ها را روا نی داند؛ مانند اثبات دست برای خدا، (20) جلوس

خدا بر عرش (21) ودیدن خدا در آخرت (22) و...
چنان که مشاهده ی کنید، کیه بر ان دو اصل در بخش توحید صفاتی نه نها موجب احیای افکار دینی نشده

بلکه سر از شرک و تجسیم درآورده است.
افکار ابن تیمیه در بخش توحید افعالی و عبادی نز بسیار خشک و غرقابل انعطاف است و اخلاف نظری که وی
در ان بخش با سار مذهب های اسلای داشت منشا کفرها، طعن ها و اتهامات گوناگون وی به سار مذهب

های اسلای گردید.
به عقیده وی خواستن کارهای خدای از یامبر با توحید افعالی منافات دارد، نظر فرسادن باران، رویانیدن
گیاهان، آمرزش گناهان (23) و... و ما اثبات خواهیم کرد که قاضای ان گونه امور از یامبر هچ نافی با توحید

افعالی و عبادی ندارد.
ابن تیمیه هم چنن درخواست شفاعت از اولیا (24) و استعانت از غرخدا، (25) نذر برای غرخدا (26) و... را
شرکت و بدعت معرفی کرده است. ما در ان مختصر در مقام رد افکار ابن تیمیه نیستیم. بحمدالله اکنون کاب
های زیادی در رد ان دیدگاه نوشه شده است و فقط در یک جمله اشاره ی شود که اخلاف میان ابن تیمیه و

سار مذهب ها در ان بخش اخلاف صغروی است.
اصل کبری که هچ موجودی حتی یامبران و اولیا را نباید شریک خدا قرار داد، مورد توافق و قبول همه مذهب
ها است ولیکن در مقام تطبق، بسیاری از مراسم راج میان مسلمانان را ابن تیمیه مصداق شرک قرار داده که
سار مذهب ها ان اتهام را از او نی پذرند و ی گویند همه ان اعمال مورد اید و تصویب خداست و با اجازه

خود اوست و هرگونه قدرت و توانی که یامبر و اولیا دارند از ناحیه خدای متعال است.
3- محمد بن عبدالوهاب

جریان فکری که با شعار احیای دن و روی از سلف صالحن به وسیله بربهاری بنیان گذاری شد و بعد از چند
قرن، توسط ابن تیمیه و شاگردش ابن القیم تروج و گسترش یافت و بر یک سری اصول و مبانی استوار گردید، در
سده اخر توسط محمد بن عبدالوهاب به عنوان یک مذهب و شوه خاص در جامعه یاده شد. گرچه ابن تیمیه
برای تحقق بخشیدن و یاده کردن افکار و عقاید خود شدت و صلابت عجیی از خود نشان داد لیکن آن شدت
عمل هایش نتیجه ای جز زندان، آوارگی و در نهایت کشه شدن در زندان، چز دیگری برای وی به ارمغان نیاورد.
اما بخت، یار محمد بن عبدالوهاب بود و با وند دادن تفکرات او با قدرت و حکومت آل سعود زمینه یاده کردن

آن ها در منطقه حجاز فراهم گردید.
محمد بن عبدالوهاب نز استفاده از موقعیت به دست آمده و لاش در یاده کردن افکار ناصحح خود را مغنم
شمرد و آن ها را در منطقه حجاز به مورد اجرا گذاشت. بدن سان بود که مشاهد انبیا و اولیا را تخریب، و همه

آار باسانی و فرهنگی و مذهی منطقه حجاز را نابود کرد.
داسان غمبار ان تراژدی را از کاب های که در شرح زندگانی و رد افکار محمد بن عبدالوهاب نوشه اند، ی



توان به دست آورد. در ان نوشار اشاره ای به اصول افکار او که در کاب مجموعة التوحید و رساله های دیگرش
آمده است، ی کنیم.

محمد بن عبدالوهاب همانند اسلاف خود، احیای دن را شعار خود قرار داد و بیشتر مباحثش درباره بدعت زدای
در مساله توحید است.

وی در کاب التوحید ابتدا توحید را به سه نوع قسیم کرده است:
1- توحید ربوی که مورد قبول مشرکان قریش بوده است؛ (27)

2- توحید الوهی که براساس آن بندگان باید فقط خدا را بخوانند. نذر و قربانی برای او کنند. ترس، امید، توکل و
انابه بندگان نها به او باشد؛

3- توحید اسما و صفات.
او در ادامه بحث نوشه است:

«بدان که ضد توحید، شرکت است و آن نز بر سه نوع است:
1- شرک اکبر؛

2- شرک اصغر مل ریا؛
3- شرک خفی.

شرک اکبر به نوبه خود چهار نوع قسیم ی شود:
1- شرک دعوت؛

2- شرک نیت؛
3- شرک در اطاعت؛

4- شرک محبت.» (28)
در رساله پنجم نوشه است: «کفار زمان یامبر به خالق بودن و رازق بودن الی معقد بودند و مشکل آنان نها
در توحید الوهی بوده است و آن ان است که جز خدا را نباید خواند و به غر او نباید دل بست. خدای جز او
نیست و شریکی ندارد. نباید یش غر او استغاه نمود و برای غر او قربانی، یا نذر کرد، چه آن غر، ملک مقرب
باشد یا نی مرسل. کسی که به غر خدا استغاه کند به تحقق کافر شده و کسی که برای غرخدا ذبح و قربانی

نماید، همانا کافر شده است.» (29)
در رساله اولی نوشه است: معرفت و شناخت شرک در رتو شناخت چهار قاعده میسر ی شود:

1- کافرانی که یامبر با آنان به مبارزه برخاست، همه به خالق، رازق، محی و ممیت بودن خدا اعتراف داشند؛
(30)

2- کافران، بت ها را وسیله قرب به خدا قرار داده بودند؛ (31)
3- مشرکان هنگام بعثت یامبر، موجودات مخلفی را ی رستیدند؛ از آن جمله خورشید و ماه، (32) بندگان

صالح، (33) ملائکه، (34) انبیا و یامبران، (35) درخان و جمادات؛ (36)
4- مشرکان زمان ما، شرکشان از شرک مشرکان صدر اسلام بزرگ تر است؛ زرا آنان نها در هنگام آسایش غرخدا

را ی خواندند ولی اینان در همه حال غرخدا را ی خوانند. (37)
منظور وی از مشرکان زمان ما، تمام فرقه های اسلای غر از طرفداران مذهب حنبلی است و شاهد ان مدعا
ان است که وی در کاب مجموعة التوحید بسیاری از مراسم راج میان مسلمانان را شرک قلمداد کرده است که



برای نمونه عنوان های چند باب از ابواب کاب مجموعة التوحید را نقل ی کنیم:
نذر برای غرخدا شرک است. استغاه به غر خدا و کمک خواستن از غرخدا شرک است. خواندن غرخدا شرک
است. بستن نخ به حلقه های ضرح برای بر طرف کردن بلا شرک است. رستیدن خدا در کنار قبر بنده صالح

شرک است و.... (38)
سلیمان بن سحمان النجدی، نواده محمد بن عبدالوهاب، در مورد بدعت های راج در میان مسلمانان نوشه
است: «محراب های چهارگانه در مسجدها که برای هر یک از امامان چهار مذهب [حنفی، حنبلی، شافعی و
مالکی] ساخه ی شود، بدعت است. هم چنن خواندن قرآن با صدای بلند، درود فرسادن بر یامبر اسلام -
صلی الله علیه و آله وسلم - ، خواندن ذکر یا دعای بعد از اذان و در شب جمعه و شب های ماه رمضان و شب
عید فطر و عید قربان، تشکل اجتماع برای بزرگداشت تولدها و وفیات بزرگان دن و خواندن قصیده های مولودیه
با لحن های مخصوص، مخلوط کردن شعرها با درود بر یامبر و با ذکرها و قراءت قرآن و خواندن آن ها بعد از
نماز تراوج، تسبح به دست گرفتن برای گفتن ذکر، بلند کردن صدا به ذکر «لا اله الا الله » هنگام تشع جنازه و
هنگام پاشیدن آب روی قبر، وشیدن لباس های بلند درویشی، آویختن شمشر و رچم در حسینیه ها و مکان
های که مجالس برپا ی شود. طنبور و داره زدن و هر چه مانند ان ها، صدا داشه باشد مانند: شور، کرار

لفظ جلاله و اسمای دیگر خدا و... بدعت شمرده ی شود.» (39)
«محمد بن عبدالوهاب، از درود فرسادن به یامبر گرای - صلی الله علیه و آله وسلم - در شب های جمعه منع
کرده بود و نز دستور داده بود با صدای بلند، بالای مناره بر یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - درود نفرسند و
برای همن جهت، مؤذن کوری را، که مردی شایسه بود و با صدای خوی اذان ی گفت کشت؛ چون به او گفه
بود که بالای مناره، بعد از اذان، درود بر یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - نفرستد و مرد مؤذن، به دستور او
توجی نکرده بر یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - درود فرساده بود. از ان رو، دستور داد او را بکشند و گفت:
گناه صدای ساز و آواز در خانه زنان بدکار، کمتر از کسی است که بالای مناره ها درود ورحمت بر یامبر بفرستد.»

(40)
بررسی (41)

از طرفداران ان دیدگاه باید رسید ان که ی گوید هر امر نو وجدیدی بدعت است منظور چیست؟ آیا ان
سخن شما، هر امر نوی را، حتی آن اموری که داخل در اطلاق یا عموم و فحوای دلل های شرعی هست، شامل

ی شود یا نه؟
اگر بگوید: بدعت شامل ان گونه امور نی شود ی گویم بنابران بسیاری از مواردی را که به عنوان بدعت های
راج در میان جامعه های اسلای ذکر کرده اید در حقیقت، بدعت نخواهد بود؛ زرا داخل در تحت اطلاقات یا
عموم دلل های شرعی هسند، ملا از دلل های شرع استفاده ی شود که تعظیم مؤمن به طور کلی مطلوب و
پسندیده است، بر ان اساس بسیاری از آداب و رسوم راج در بن ملل مخلف در تعظیم یکدیگر مجاز خواهد
بود. گرچه ان امور در زمان یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - نبوده و نص خاصی هم درباره اش وارد نشده،
مانند بوسیدن دست از جای خود بلند شدن، کلاه از سر برداشتن و... ؛ زرا تمام ان امور داخل در عموم رجحان
تعظیم مؤمن هسند. از جا بلند شدن به احترام نام مبارک یامبر گرای اسلام - صلی الله علیه و آله وسلم - یا
یکی از ائمه - علهم السلام - از همن قبل است. هم چنن تشکل اجتماعات در تولدها و وفیات اولیای الی
و ذکر فضال و مناقب یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - و اهل بیت آن حضرت داخل در عموم تعظیم نی -



صلی الله علیه و آله وسلم - و اهل بیت نی - صلی الله علیه و آله وسلم - است و از داره بدعت خارج است.
هم چنن از دلل های

شرع «استحباب گفتن ذکر خدا» در هر حالی و «استحباب فرسادن صلوات بر نی » استفاده ی شود و ان
دلل ها عام هسند و مقید به کیفیت خاصی نشده اند (که ملا با صدای بلند باشد یا آهسه) حال اگر کسی در
هنگام تشع جنازه با صدای بلند «لا اله الا الله » بگوید و یا در مناره مسجدها، بر یامبر اکرم - صلی الله علیه و
آله وسلم - و آل او درود بفرستد، هچ خطای مرکب نشده است؛ زرا ان امور داخل در عموم «ذکر الله حسن
فی کل حال » و «استحباب صلوات بر نی و آل نی » هسند. بله، اگر کسی ان گونه اعمال را با همن
خصوصیات به قصد ورود بگوید، بدعت خواهد بود. اما بلند گفتن ان ها به چه ملاکی بدعت هست؟ و اگر
طرفداران ان دیدگاه، بگویند: ان گونه امور که داخل تحت اطلاق یا عموم دلل های شرعی است، بدعت
محسوب ی شود، ی گویم ان دیدگاه یک سری تبعات و لوازی دارد که طرفدارانش هرگز به آن ها ملزم
نیسند. طق ان دیدگاه، باید استفاده از کلیه لوازم و وسایلی که بعد از یامبر گرام اسلام - صلی الله علیه و آله
وسلم - ا به امروز اختراع شده حرام باشد، مانند کلیه ماشن آلات و لوازم الکترونیک و غره در صورتی که خود

ان ها هم اکنون از ان فن آوری های جدید استفاده ی کنند.
هم چنن در مسال عبادی باید اینان عبادت را با تمام آن خصوصیات که یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم -
انجام ی داده انجام دهند و به جای آوردن عبادت، بدون رعایت آن خصوصیات بدعت باشد. ملا اگر یامبر اکرم
- صلی الله علیه و آله وسلم - در لباس عری نماز ی خوانده باید مردم هم با همان لباس نماز را به جا آورند و
خواندن نماز با لباس های دیگر باطل باشد! و یا اگر یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - در هنگام اراد خطبه
های نماز جمعه چفیه به سر ی بسند، حتما باید خطیب با همن هیات خطبه ها را اراد کند وگرنه، بدعت و

حرام خواهد بود. آیا وهابیان به ان لوازم ملزم هسند؟
ان ها در یک ناقض آشکار بن گفار و کردار گرفار شده اند. در گفار ی گویند ما به تمام لوازم ان دیدگاه

ملزم هستیم اما در عمل برخلاف گفار بالا عمل ی کنند.
نسبت به کارهای از قبل نذر برای غرخدا، استمداد از غرخدا و توسل به انبیا و اولیا و... که محمد بن
عبدالوهاب ان کارها را به اعمال مشرکان صدر اسلام تشبیه کرده است، باید گفت: بن ان گونه کارها با اعمال
مشرکان صدر اسلام یک تفاوت اصولی وجود دارد و آن ان که مشرکان بت ها را عبادت ی کردند و معقد به
الوهیت آن ها بودند اما مسلمانی که برای یامبر یا دیگر اولیا نذر ی کند یا به آنان متوسل ی شود، هرگز قال
به الوهیت آن بزرگان نیست و آنان را مؤثر مسقل در عالم نی داند، بلکه معقد است که اولیای خدا به سبب
بندگی و اخلاص و مجاهدت در راه خدا مقرب درگاه خدا هسند و خداوند با وساطت آنان اگر صلاح بداند حاجت

بنده اش را برآورده ی سازد.
 

دیدگاه دوم: قسیم بدعت به شایست و ناشایست
گروهی از فقهان مسلمان بدعت را به شایست و ناشایست قسیم کرده اند. شهید در کاب ذکری در توضح

ان سخن یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - که فرمودند: «اذان الالث وم الجمعه بدعة » نوشه است:
«حق ان است که لفظ بدعت، صرح در حرمت نیست؛ زرا منظور از بدعت، عملی است که در زمان یامبر -

صلی الله علیه و آله وسلم - معهود نبوده و ان اعمال به حرام و مکروه قسیم ی شوند.»



شخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر نوشه است: «گروهی از فقهان، مانند: محقق در معتبر و شخ در
خلاف و مبسوط، قال شده اند که اذان سوم در روز جمعه مکروه است، به دلل اصل و ضعف آن خبری که ی

گوید: "اذان سوم بدعت است" گفه اند: بر فرض صحت خبر، بدعت، اعم است از حرام و غرحرام.» (42)
از فقهان اهل سنت، شافعی و روان وی طرفدار قسیم بدعت به شایست و ناشایست هسند. حرمت بن
یحی نوشه است: «از شافعی شنیدم که ی گفت بدعت دو گونه است: پسندیده و ناپسند. بدعتی که موافق

سنت باشد، شایست و بدعتی که مخالف باشد، ناشایست است.» (43)
از دیگر طرفداران ان دیدگاه شخ عبدالحق دهلوی (44) و عز بن عبدالسلام (45) است.

بررسی
قسیم بدعت به ممدوح و مذموم، نه نها هچ مدرک معتبر شرعی ندارد، بلکه مخالف سنت و موارد استعمال
است. در بسیاری از روایات، بدعت در مقابل سنت قرار گرفه است. (46) حال چگونه ممکن است بدعتی که در
مقابل سنت است، ممدوح باشد؟ یا ان که چنن کاری بر مبنا و اساس سنت باشد؟ افزون بر آن ، شیعه و سنی

از یامبر گرای اسلام - صلی الله علیه و آله وسلم - نقل کرده اند که فرموده اند:
«کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها الی النار.» (47)

«هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی مسرش به سوی آتش است.»
جمله «کل بدعة ضلالة » مفید عموم است و شامل تمام انواع بدعت ها ی شود. طق ان بیان، به هر طریقی

که عنوان بدعت صدق کند، یمودن آن راه مذموم و موجب گمراهی است.
 

دیدگاه سوم
علامه مجلسی، دیدگاه سوم (عملی بدعت است که به قصد عبادت و مشروعیت و اطاعت شارع، انجام پذرد) را
ی پذرد. به نظر ایشان در تحقق عنوان بدعت، علاوه بر عدم ثبوت مشروعیت عمل، قصد عبادت نز لازم است.

(48)
مرحوم نراقی در کاب عوائد، ان تعریف را چنن نقد کرده است:

«ان تعریف، معنی محصلی ندارد؛ زرا کسی که عملی را به قصد اطاعت انجام ی دهد، از دو حال خارج نیست،
یا به نظرش دلیلی بر مشروعیت ان فعل دلالت دارد، یا نه. بنابر اول، عمل هچ مشکلی ندارد، گرچه ان دلل به
نظر مجتهد دیگر تمام نباشد؛ زرا هر مجتهدی وظیفه دارد به مقتضای نظر خود عمل کند. اجتهادات مجتهدان از
همن قبل است و همه ماجور و معذورند. اما بنا بر دوم (که دلیلی بر مشروعیت عمل نباشد) انجام ان عمل
به قصد عبادت و اطاعت ی معنی است؛ زرا قصد امر اختیاری نیست. آنچه که اختیاری است خطور چنن
قصدی است در دل. مجرد خطور عبادیت آن، ثمری ندارد. با اعقاد به عدم مشروعیت عمل، چگونه قصد
مشروعیت آن ممکن است؟ نها چزی که هست خطور چنن قصدی است به دل، و حرف خطور به دل حرام

نی باشد.
خلاصه، عملی که مکلف دلیلی بر مشروعیت آن ندارد یا آن را بدون قصد اطاعت انجام ی دهد (در ان صورت
دلیلی بر حرمتش نداریم) و یا انجام ی دهد با قصد اطاعت و ان هم ممکن نیست ، با اعقاد به عدم

مشروعیت. در نتیجه، ان تعریف معنی معقولی نخواهد داشت. (49)



 

دیدگاه چهارم
ان دیدگاه که با یک سری قود در تعریف بدعت، قلمرو آن را حتی از تعریف دوم هم محدودتر ی سازد، بدعت

را عبارت از طریقه مخترعه در دن ی داند که دارای دو وژگی باشد:
1- اصل و اساسی در شریعت نداشه باشد؛

2- به عنوان طرق شرعی وانمود شود.
نراقی ان دیدگاه را پذرفه و نوشه است: «بدعت عملی است که غرشارع بدون دلل و مدرک شرعی، آن را برای
دیگران، به صورت یک عمل شرعی وانمود کند. اما اگر عملی از ناحیه شرع ابت نشده باشد و آن عمل را کسی
انجام دهد، بدون ارائه به صورت یک عمل شرعی، آن عمل از جهت بدعت حرام نخواهد بود گرچه ممکن است از

جهت دیگری حرام باشد.» (50)
شاطی از فقهان اهل سنت نز، همن نظر را دارد: «بدعت، طریقه ای است در دن که اختراع شده و اصلی در

شریعت ندارد. ولیکن در صورت، مشابه با شریعت است و به عنوان یک امر شرعی وانمود ی شود.» (51)
قودی که در تعریف اخذ کرده به ان منظور است که با هر قیدی بخشی از نوآوری ها را از تعریف بدعت خارج

نماید و آن قود عبارت اند از:
1- «طریقه ای در دن » ان قید به منظور خارج کردن طرق های است که در امور دنیای اختراع ی شوند

مانند صناع و شهرهای که جدید هسند و سابقه ندارند.
2- «اختراع شده و اصلی در شریعت ندارد» ان قید برای خارج کردن چزهای است که بعد ازیامبر - صلی الله
علیه و آله وسلم - اختراع شده، لیکن با شریعت ارتباط دارند، مل علم نحو و صرف ، لغت، اصول دن وفقه و....
3- «در صورت ، مشابه با شریعت باشد و به عنوان یک مساله شرعی وانمود ی شود.» با ان قید آن سری از
اعمالی که در صورت به عنوان مساله شرعی وانمود نشده، خارج کرده است. ملا گفتن ذکر خدا در هر حالی
خوب است یا خواندن نماز جمعه در همه احوال فضیلت دارد، لیکن اگر کسی بدون مدرک شرعی به یک ذکر
خاصی در وقت خاصی ملزم بشود و آن را به عنوان یک مساله شرعی وانمود کند، بدعت و حرام است و یا ان که
به خواندن چند رکعت نماز خاصی در وقت خاصی ملزم شود و ان را به عنوان یک مساله شرعی وانمود کند ،

بدعت است و ارکابش حرام ی باشد.
 

نتیجه گری
تعریف چهارم ، بهترن تعریفی است که اکنون از بدعت ارائه شده است؛ زرا از طرفی از اشکالاتی که بر تعریف
های گذشه شده مبرا است، از طرف دیگر، روایات نز آن را اید ی کنند؛ زرا در بسیاری از روایات، بدعت در

مقابل سنت به کار رفه است.
سنت، یعنی روشی که یامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - آن را بنیان گذاشه و بر آن مواظبت ی کرده است.
به قرینه مقابله روشن ی شود که بدعت، روشی است که بانی آن یامبر اکرم - صلی الله علیه و آله وسلم -

نبوده و دیگران، آن شوه را به نام دن رواج داده اند.
در رتو ان تعریف، روشن ی شود که به هر نوآوری بدعت صدق نی کند. بنابران، فاوای نو و جدیدی که



فقهان آگاه به زمان و روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، در زمینه های مخلف اجتماعی، اقتصادی و
سیاسی و فرهنگی ابراز ی دارند هرگز مشمول ان تعریف از بدعت نی شوند؛ زرا با تغر و تبدل موضوع یا
ملاک و هم چنن با عروض عنوان های انویه و پدید آمدن موضوع های جدید در بستر زمان و مکان، احکام الی
دستخوش تغر و تبدل ی شوند و فقهان آگاه به زمان، با تزبینی ان تغر و تبدل ها را در اسنباط احکام

الی مد نظر قرار داده و براساس آن ها فتوا ی دهند.
روشن شد، تفکری که در سده های اخر در جهان اسلام یدا شده که هرگونه دخل و تصرف در دن را روا ی
دانند و احیای دن را در اول و تصرف های ی جا در دن و تطبق دن با علوم و یافه های بشری معرفی ی

کنند، نز در خطایند و در دام بدعت گرفار شده و مصداق بدعت گذار در دن هسند.
ان تفکر، نخست در کشورهای مانند هند و مصر یدا شد. شاید بتوان شاه ولی الله دهلوی هندی را از پایه
گذاران آن به شمار آورد و پس از ایشان، سر سید احمدخان هندی، از جمله شخصیت های مهم هندی است که
در انطباق دادن اسلام با یافه های جدید بسیار کوشید. وی معقد بود که در راه اخذ تمدن غرب، ناچار باید در
افکار دینی تجدید نظر و به اصطلاح احیاگری شود. به نظر وی، حقانیت اسلام راستن، در موافقت آن با طبیعت و
قوانن علم نهفه است. وی در سال 1875 م دانشکده ای در علیگره اسیس کرد که در آن جا تعالیم دینی با

بررسی های جدید علی آمیخه شود.
یکی دیگر از ان گروه، سید امرعلی است. وی در کاب روح اسلام کوشیده است تعالیم یامبر گرای - صلی الله

علیه و آله وسلم - را برپایه فواید جسمانی و اجتماعی آن ها تفسر کند.
ان نوع تفکر خودباخه از هند به مصر و از مصر به اران و کشورهای دیگر اسلای کشیده شد و در اران چهره
های مانند مرزا ملکم خان، (52) مرزا وسف خان مستشار الدوله، (53) کسروی (54) و... ان تفکر را تروج

کردند.
طرفداران ان دیدگاه ان تفکر را با تعبرها و عنوان های مخلفی ابراز کرده اند نظر: روتسانتیسم اسلای،
 (55)رایـش گـری اسلام، (56) امـزاج اسلام بـا علـوم فرنـگ، (57) بهـره ور کـردن مذاهـب اسلاـی از جمـع
اختراعات جدید غری، مدرنزه کردن اسلام، (58) سوسیالیسم اسلای (59) و.... توضح و شرح وبسط ان تفکر

مجال دیگری ی طلبد و در ان جا به همن اشاره بسنده ی کنیم.
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